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وبه حکومت ، معنا »  غايت زندگی درزمان ودرگيتی« وتاريخ و 
  . وا وراستای ديگرميداد ومحت

، بينش » تخم «  از ،جھان وزمانازديد گاه امروزه ، تصويرآفرينش ِ
 خداھست که زمان گذرا و زندگی دراين ِسکوqر است ، چون خود

زمان و تن وجسم وماديات را نميتوان  . »ميگردد «  ،  وجسم زمان
 تحول. بی ارزش دانست ، چون روند ِ تحول يابی خود خداھست 

  .  درزمان ، برترين ارزش را دارد و دوست داشتنی است

اھورامزدای زرتشت ، فراسوی زمان گذرا ھست ، واھورامزدای 
. زرتشت ، فراسوی خودش ، زمان  کرانمند را ميآفريند وخلق ميکند 

 ، آنست که تضاد تفسير زرتشتی از تقويم ، با تقويم کھنالبته 
رويش پيوسته « ين ھمانی با  ، ا » زمان«درفرھنگ اصيل ايران ،

ھمه روزھا ، اينھمانی با خدايانی داشتند که دارد ، و طبعا » خدا 
. روزی نبود که اينھمانی با خدائی نداشته باشد . ازيک تخم ميروئيدند 

بنا براين درتقويم زرتشتی ، از روزھائی که نام خدائی را ندارند ، 
ين خدا يان ، مسئله ای ميتوان دريافت که يزدانشناسی زرتشتی با ا

بزرگ داشته ، وميبايستی آنھارا آنقدر تغيير دھد ومسخ سازد ، تا 
  . درچھارچوبه آموزه زرتشت ، بگنجد 

شناخت اينگونه تضادھا ، بيانگر ِ تضاد يزدانشناسی زرتشتی با 
جھان بينی زنخدائی پيشين ھستند ، وازاين تضادھا ميتوان راه 

   . گ زنخدائی را گشودشناخت جِھان بينی يا فرھن

 ھستند که ، نه تنھا پنج روزپايان سالازجمله اين تناقضات ، ھمين 
ھمين نماد تخمی بودند که جھان نوين ازآن ميروئيد وميزائيد ، بلکه 

پنج روز، بافت وغايت زندگی در زمان ودرگيتی را نيز معين 
ِودرست آموزه زرتشت برضد اين غايت زندگی کردن  . ميساخت

زندگی در زمان را ، رزم ونبرد ھميشگی مان درگيتی ، بود ، و درز
نه عروسی  ( ميدانست» ّاصل شر = اصل زدارکامگی= اھريمن « با 

.  ھميشگی با اھريمن است جھادزندگی ، به عبارت ديگر،  . )وسور 
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اين انديشه به کلی با فرھنگ ايران که غايت زندگی درگيتی ودر 
  .  نست ، درتضاد بود ميدا» سـور « زمان را ، 

درفرھنگ زنخدائی ايران، غايت زندگی درگيتی ، سور يا جشن يا 
 اين غايت  ،، و درست زرتشت ، با آموزه اش ّشادی يا خرمی بود

اين تغيير درغايت زندگی ،  .داد به کلی تغييرزندگی را
چنانکه ھنگامی که گشتاسپ ، به زرتشت گرويد . بسيارچشمگيربود  

 که ازتغييردين گشتاسپ واعتقاد تازه او به بھشت ودوزخ ، ارجاسپ ،
  :، با خبرشد ، بنا برشاھنامه  به او پيام داد  که 

  را دورکن) زرتشت ( مرآن پير ناپاک 

  نـور کـسـر، يکی ـ ببرآئين ما

  

  چرا جشن چھارشنبه سـوری ،

  ناميده ميشود ؟» سـوری« 
  

« يا » جشن ساز«  را ھمانسان که مردم درايران ، نخستين روزھرماه
مياميدند ، خدای ايران در فرھنگ زنخدائی ،  پيکريابی انديشه » ّخرم 

-aaشائيتی = آشتی، که آ« . بود » ّشادی وخرمی وسورو آشتی« 

shaaiti « شادی کردنست ، نه مبارزه وجھاد « باشد ، به معنای
درتقويم زرتشتی ، ازھمان دقيقه نخست ، جنگ با وپيکار، که 

ازاين رو ، خدای ايران درفرھنگ زنخدائی ، . يمن آغازميشود اھر
جامعه ھای ازاين رو نيز . ّوخرم نيزناميده ميشد سورّشاده و فرخ و 
ناميده » آسوری « و » سورستان « و» سوری « زنخدائی نيز ، 

، غايت زندگی در زمان » ّسور وشادی و خرمی و جشن «  . ميشدند
گل بستان « که ھمان » گل تاج خروس « درکردی ، به. شمرده ميشد 

(= باشد که اينھمانی با خدای روزنوزدھم ، ارتا فرورد » افروز
»  آوه -سور« ميگويند ، که  » سوراو« دارد ، ) جانان = سيمرغ 

 آپادانا« مثX ، درتخت جمشيد . آوه يا آپه ، نام اين زنخدا بود . باشد 



 103  

سوراو، به . است » ، يا آوه نيايشگاه آپه« به معنای » آپه دان = 
است ، » خدای جشن ، خدای مھمانی ، خدای عروسی « معنای 
 دارد، و  را»جشن عروسی « ھم دراصل، معنای » شادی « چنانکه 

نيايشگاه ، شاده ونوشاده ونوشاد، . نام ِ خود ِ اين خدا بوده است  
= سدان« دربلخ ، نيايشگاه اين خدا بوده است ، وخانوداده برمکی ، 

 عروسی نواخته  درجشنبه نائی که. اين نيايشگاه بوده اند » توليت 
يا شھنای ميگويند ، و شاه ، دراصل ، نام » سورنای « ميشود ، 

بوده است که » سورا« نام شھربغداد ، . سيمرغ و نام اين خدا ھست 
»  دان - بغ« دراصل نيز » بغداد « و.  شده است » زاورا « سپس 

ه است ،که به معنای نيايشگاه بغ است ، و بغ نيزدراصل ، ناميده ميشد
  . خدای زن بوده است 

سروده است ، تا  » درخت آسوريگ« شاعری زرتشتی ، شعری بنام 
= سوری = ّخرمدينی( برتری دين زرتشتی را بر دين زنخدائی 

، »درخت آسوريگ« نشان بدھد ، ودراين شعر ) آشوری = آسوری 
واژه ھای گوناگونی . ، نماد دين زرتشتی » ُبـز« ، و نماد زنخدائيست

علتش . باھم دارند » نی «  وھم معنای »خرما«نيزھست که ھم معنای 
نام . نيزآنست که نی وخرما ھردو، ازپيکريابيھای اين زنخدا بودند 

.  است »ورـ س«دارد،» ارتا «  که اينھمانی با ،درخت سرو نيز
تخم = وج= ارتا«  که ،ه ميشود ناميدنيز»   اردوج «درخت سرو ،

در بھمن نامه ، رستم سيمرغی ، ميکوشد که بھمن . باشد  » ارتا
زرتشتی را که دشمنی سخت با سيمرغيان داشت ، به شيوه ای با 

را برای او » سور« ازاين رو ، دختر شاه . سيمرغيان ، آشتی بدھد 
يان برخورد البته اين داستان نيزبه خودی خود ، ب. خواستگاری ميکند 

شديد زنخدائی با دين زرتشتی است ، واين زناشوئی ، به فرجامی 
که يزدگرد را درشاھنامه نيز»  وریـوی سـماھ« .شوم کشيده ميشود 

ميکشد ، درواقع  انتقام ھمين بدرفتاری ساسانيان زرتشتی را  با 
 ناميده ميشوند سورانیکردھائی که . ميگيرد ) ّخرمدينان ( زنخدايان 

خانواده ھائی که سپس . دامه دھنده ھمين فرھنگ بوده اند ، ا
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« درشھرھا يا دھات ايران ، ديرتر از ديگران ، اسeم آوردند ، 
  . خوانده شدند » آشوری 

، ومعانيش که دراذھان باقی مانده است، » سور« ازخود اين واژه ِ
يکی ازمعانی . ميتوان برآيندھای محوری اين فرھنگ را بازشناخت 

ھست که گل سوری ناميده ميشود و » گل سرخ « ر، رنگ سرخ وسو
اين گل ، ويژه سيمرغ بوده است ، که سپس گل محمدی خوانده شده 

  .است 

  آمده نوروز ماه ، با گل سوری بھم

   منوچھری-باده سوری بگير، برگل سوری بچم 

درفرھنگ ايران ، مادينه است ، چون رنگ خون دررگ » سرخ « 
« دارد، و خون درسانسکريت ) سيمرغ ( انی با ارتا است، که اينھم

ميباشد ، و اساسا ، يک » زندگی « ناميده ميشود ، که به معنای » جيو
رنگ ، به افشره واسانس گياھان وھمه . ، خون است »رنگ « معنای 

  . جانھا گفته ميشد و با جوھر جھان کار داشت 

« اجوی کرمانی، ازاين رو ، نام ارتا ، دراشعارحافظ وعبيد وخو
،عروس چمن ، عروس » گل سوری « است ، و ازاين رو » گلچھره 

رد پای آن . بوستان ، عروس حجله باغ خوانده ميشده است
  دراشعارخواجوی کرمانی باقيست که

  گل سوری که عروس چمنش ميخوانند
  گو، بده باده درحجله ،  که سور است اينجا

  عروس گشت سوری،، گل)ھميشه سبزوتازه(درچمناکنون که 

  ازدست گل رخان ، می چون ارغوان بگير

  کنون که شد گل سوری، عروس حجله باغ

  چه غم زناله شبگير بلبل سحرش

  :يا حافظ گويد 

  به جلوه گل سوری ، نگاه ميکردم

  که بود درشب تيره ، به روشنی چراغ

  :مولوی درباره پيدايش خيال دوست ميگويد 
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  ، سوری دارد ) رام( ُدرطالع خود ، که زھره 

  درسينه چو داود ، زبوری دارد

ھمچند ھمه « اين عروس جِھان ھستی ، اين دوشيزه زيبائی است که 
دين يا اصل « و در گوھر ھرانسانی، » زيبايان جھان زيباھست 

  است  » زاينده بينش فرد او

  ای شادی آن شھری ، کش عشق بود سلطان

  ھرکوی بود بزمی ، ھرخانه بود سوری

 » توده گندم درخرمن« به  » سور« ده براين معنی ، درکردی ، افزو
 گفته سورانهھمچنين به جشن وسورخرمن برداری ، . گفته ميشود 

اين انديشه چنانچه ديده خواھد . برداشتن خرمن ، سوراست . ميشود 
مردم ، . ، ارتباط دارد » پنج روز پايان سال « شد ، با ھمين 

را » خرمن « ميخواندند که معنای  »  درود«روزپنجم اين پنجه را ، 
. ميباشد » چھارشنبه سوری « ھم دارد ، که روز چھارم آن ، ھمين 

کششی اين «  است ، که گوھر دلکشی وجاذبيتمعنای ديگرسور، 
ديوار « ازسوی ديگر، به . را مشخص ميسازد » خدا ، واين فرھنگ 

ن اين خدا ، ، سور گفته ميشود ، چو» قلعه، يا ديواردورشھر 
. بوده است » قداست جان يا گزند ناپذيری زندگی « پيکريابی انديشه 

. ازاين رو ، پوست و ديوارو مشيمه ، نماد اين دفع گزند بوده اند 
چنانچه خرد ، نيز ھمين نقش نگھبانی جان را بازی ميکند، 
ديواروجوشن وسپراست ، و حکومت نيز که نگھبان اجتماع شمرده 

  . يد ھمين نقش خرد ، ويا خدای قداست جان را  بازی کنند ميشود ، با

  

  نامھای پنج روز، پنجه پايان سال

  ھست» چھارشنبه سوری  « که روزچھارمش،

   درود-5ِرامشت -4 فيروز –3ّفرخ –2آفرين -1

  فروردگان = خمسه مسترقه= ک ـتـيـپ
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=  بر دوازده ماه ، فروردگان »پنج روز افزوده«يکی ازنامھای اين 
پسوند ِ کانا ، کانيا ، .  است kaan - fravarti= پورديان = فرورديان 

فرورد ، که .  را دارد شيزه وھم معنای دو نیگانيا، گانا ، ھم معنای
است که » اصل تحول وشدن وگشتن « ھمان فروھر باشد ، به معنای 

آفريدن ، خلق کردن نبود ، بلکه تحول يابی . اصل آفرينندگی است 
  .دا ، خلق نميکرد ، بلکه تحول می يافت ومی گشت و ميشد  خ.بود 

، به معنای زھدان وسرچشمه تحول يابی ، يا » فروردگان « بنا براين 
« البته اين زايش وپيدايش  جھان وزمان ، اينھمانی با . گشتگاه ميباشد 

  . داشت » موسيقی وجشن ونی نوازی 

» پيت کاله « و. ه ميشود گفت » کـتـيـپ« درتبری ، به پنجه مسترقه ، 
به جغد گفته ميشود، که مرغ بھمن ، اصل خرد درھرانسانيست ، ونام 

اصل « است که ھم به معنای » بزمونه « ديگر بھمن ، اصل خرد ، 
  . است » اصل زايش « وھم به معنای » بزم 

است ، و به گلو، پيتی »  زھدان « ، درسانسکريت به معنای » پيت « 
ھمان نای است ، وفيت وفيته ک نيز نام نی ) گرو(=  گلو.گفته ميشود 

اين پنج روز، نائی است که بانگش ، زمان وزندگی . وسوت است 
نوای « وخود واژه ِجشن ، به معنای  . نورا ازنو مينوازد ومی زايد

  .است » نی 

ابوريحان بيرونی ، نامھای گوناگونی را که درايران برای اين پنج 
ست ، درآثارالباقيه آورده است که به کلی با نامھائی روز رايج بوده ا

که زرتشتيان بدان ميدھند ، فرق دارد ، ولی به دشواری ميتوان اين 
 نامھای اين ولی. نامھائی را که ابوريحان آورده است بازسازی کرد 

 ، و درلغت نامه ھا ، پنج روز ، ميان مردمان باقيمانده بوده است
 نامھا ، به خوبی ميتوان تصوير نخستين را ثبت گرديده ، و با اين

  . بازسازی کرد 

 .  ، يافته ام وسايرلغت نامه ھامن اين نام ھا را از برھان قاطع
، که گوھروطبيعت زندگی درزمان وغايت نامھای اين پنج روز

  :زندگی درزمان را درفرھنگ ايران معين ميسازند ، عبارتند از 



 107  

  ميناميده اند » ين آفر«نخستين روز ِ پنجه  را ،  -1

  »ّفرخ« دومين روز پنجه را ،  -2

 )سيمرغ = ھما = پيروز ( فيروزسومين روز پنجه را ،  -3

«  شده است ،چھارشنبه سوریچھارمين روزپنجه را که  -4
است » رامشگر، خنياگر« ميناميدند ، که به معنای » ِرامـشت

« ، واھل فارس بنا برابوريحان بيرونی درآثارالباقيه ، اورا 
باشد که درباختر ، ونوس » رام « ميناميده اند ، که  » ا زنـنوَ

 .ُ، ودرعربی ، زھره ناميده ميشود

 ميناميدند» درود « روز پنجم پنجه را  - 5
= سئنا= شاھين= سرشب = عصر(ّمردم ، درعصرروزسوم 

باشد ، آتش ميافروختند ، و برآتش » روزپيروز « که)  سيمرغ 
« يعنی سيمرغ است ، » ھما « نام پيروز که درکردی . ميگذشتند 

 آذرفروز ، معنای مبدع ونوآورو آفريننده را . ھست » آذرفروز
، ) ھما ، سمندرو قفنس عنقا، = ( بھمن وسيمرغ . داشته است 

 . است) مھر(= گرمی و) بينش (= آتش ، اصل روشنی . آذرفروزند
رام روزھای رام وبھ« به » فيروز« گذرکردن از درون آتش ازروز ِ

گذشتن ازآتش، معنای تحول که درپی ميآيند ، چه معنائی داشت ؟ » 
   .را دارد) مھر(وگرمی ) بينش وراستی ( يافتن ، آتش ، به روشنی 

 دراينجا به بررسی ، سه روز آخرکه روزسوم ، پيروز و روزچھارم 
، که » درود«وروزپنج ، ) رام نی نوازيا رام چنگ زن ( ِ، رامشت 

  . باشد ، پرداخته ميشود ) روزبه يا بھروز ( ام درواقع ، بھر

ّعصر، يا درسرشب ِروزسوم فروردگان ، که روز پيروز، روز 
سيمرغ ، با زدن بالش ، باد می . سيمرغ باشد، آذرھا افروخته ميشدند 

رام « اين آتش که افروخته شد ، ازآن . وزد و آتش را ميافروزد 
و ) رامشگر= رامشت ( ھارم ، پيدايش می يابند که روز چ»وبھرام 

اين سه ، درانبازی با ھم ، پيروز . باشند ) بھرام = درود ( روزپنجم 
 » وَنا زن« بنا برابوريحان ، اھل فارس ، روزچھارم را . و بھروزند 
درمنتھی اDرب ، چنگيست که با انگشت » وَن « . ميناميدند 
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، قسمی » وَنج  « يا معريش» وَنه « بنا برفيروزآبادی ، . مينوازند 
) نی = مزمار( مزمرتار از ذوی اDوتار يا قسمی سنج يا عود يا 

بوده است که سپس » وَنا « اين معنای آخری ، معنای اصلی .  است 
گفته اند، چون نواختن نی ، اصل ھمه آDت نيز به چنگ وعود و تار

به  » vaan= وان « درسانسکريت ، .  موسيقی شمرده ميشده است 
به معنای  ) vansa(  نی ، چوب ، عشق ، پرستش ھست، و وانسه معا

  . نی ، چوب نی ، چوب ميباشد 

اين واژه ، بايد . گفته ميشود » vana= ونه « دراوستا به درخت ، 
) . مانند ِ بينی (باشد که نام نی بوده است » وين « ھمان واژه 

 است ، ام جيترنزد ابوريحان درآثارالباقيه ، » رام «درھرحال ، نام 
 رام ، خدای موسيقی .ميباشد » رام نی نواز« که به معنای 

افزوده برآن که اصل زمان . وشعرورقص وآوازو شناخت بوده است 
« ميباشد ، به معنای » جی « وزندگی نيزھست ، ونام ديگرش که 

ھمان » ِرامشت « پس روز چھارم فروردگان ، .  است » زندگی 
، دراصل به معنای » ونا زن « دگيست ، و خدای رامشگروزمان وزن

  . نيز باشد ... نی نواز است که ميتواند چنگ نواز وعودزن وتارزن 

درودن ، معموD به . خوانده ميشود » درود« روز پنجم فروردگان ، 
  باشد druvataatدرود ، که دراوستا . معنای درويدن آورده ميشود 

خرمن را بايد بريد و . است ،، از درودنست که بريدن غله با داس 
زنخدای » رام « اين انديشه با زمان پيوسته ، که گوھر ولی . درويد 

داشته » دومعنا « علت نيزآنست که اين واژه  . زمانست ، نميخواند
ولی . است ، و معنای دومش درفارسی ، فراموش ساخته شده است

ن ، ھم به درکردی ، دوريا. درکردی ھردو معنای آن بجا مانده است 
دوراندن ، به معنای . است دوختنمعنای درويدن و ھم به معنای 

درونه ، .  است دوختهدوراو به معنای . درويدن و دوختن است 
. ز است درومان و دورين ، دوخت و دو. درويدن با داس است 
ھم خرمن وخوشه ، بريده ميشود وھم بXفاصله درپايان زمان يا سال ، 

درود « اين معنا ی . داختن ، دوخته وپيوسته ميشود درکاشتن ونطفه ان
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. ، در سيستان به خوبی درآئين عروسی، بجای باقی مانده است » 
 ، به رفتن دسته جمعی خانواده داماد به خانه ُدرود بـردندرسيستان ، 

اين مراسم . عروس ، برای آوردن عروس به خانه داماد گفته ميشود 
انجام داده ميشود که شبش حنا بندان در روز قبل ازعروسی وروزی 

) . ُکتاب فرھنگ سجستان، خـمک ( و شب بعدش ، عروسی است 
بخوبی ديده . درقاين نيز ، به خونچه عروسی ، درود گفته ميشود 

« نيست ، بلکه وجدائی ھميشگی » وداع « درود ، تنھا ميشود که 
روز ، دراين  . ھست»  وصال وپيوستن  نيز،وداعيست که بeفاصله

اصل يا جفت = رام وبھرام ( عروس به خانواده داماد ميرود، وبا او 
می پيوندد ، ودرميان ھمين شب ِ جشن عروسی ) پيدايش جھان ھستی 

، نطفه وتخم روزنو ، نھاده ميشود  ، و صبح گاھان ، نوروز يا روز 
  .  نو وزمان نو ، زاده ميشود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جامعه وحکومت 

   »زمايندهِخرد آ« ِبرپايه 

  ما اشتباه ميکنيم، پس حق داريم تغييربدھيم
  

آنکه درزمان زندگی ميکند، . اشتباه کردن ، يک مفھوم ِسکوDراست 
خردش ، ميآزمايد واشتباه ميکند و اشتباھش را درمی يابد و با 

خرد انسان ، . دريافتن اشتباه ، راه وروش زندگی را تغييرميدھد
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، که بخشی ازآزمودنست ، ياد ميگيرد ، درعمل اشتباه کردن در زمان 
زندگی کردن . ، زندگی را طبق آن تغييرميدھد  و با بينشی تازه

اطاعت برشالوده ِ آزمودن و اشتباه کردن ، با زندگی کردن درعدم ِ
 به  کرد ، وتوبهدراينجا بايد . کردن ازاحکام الھی ، فرق کلی دارد 

ولی  . ذير، بازگشتروش وقاعده ومعيار معين شده و تغييرناپ
درآزمودن ، انسان ھيچگاه توبه نميکند وبازنميگردد وپشيمان 

   .نميشود ، بلکه حق به تغيير دادن روش ومعيارزندگی را می يابد

 ، تغييرشيوه زندگی را  »خردخودتوانائی «  ازاشتباه درزندگی ، با
   . دادن ، که منش آزمودنست ، يک فلسفه سکوqراست

به زال ميگويد که توبرو ) خدای ايران ( رغ ھنگامی که سيم
ودرروزگار، آزمايش کن ، به معنای آنست که طبق احکام وشريعت 

 ازتوانائی خرد ، بلکه الھی زيست مکن ، واطاعت ازھيچ قدرتی مکن
ھرعملی که از ، و   خودت با خردت داورباشخود ، مطمئن باش و

ن بينش تازه ، زندگی دچار اشتباه شد، بينش ديگری می يابی و طبق آ
 ھمانسان که فرد درآزمودن ، اشتباه ميکند، جامعه .را بازميآزمائی 

و اشتباه ، نيز درسياست وقانونگذاری وبرگزيدن ، اشتباه ميکند 
 ، بلکه راه را به بينش تازه وقانون تازه و کردن ، گناه کردن نيست

  .   حکومت تازه ميگشايد

 جای خدا می نشيند، گناه است و بايد نافرمانی ازخدا يا ازرھبری که
وخرد دراشتباه ولی گرانيگاه ھستی انسان ، خرد است ، . توبه کرد 

ُحق تغيير دادن حکم « درتوبه کردن ، . کردن ، توبه نميکند 
به بھترنيست ، ولی خرد درآزمودن ، حق تغيير دادن » وامروشريعت 

دگی کردن در زن. قانون وحکومت واخXق ومعياززندگی را دارد 
» آزمودن « زمان وزندگی ، چه فردی وچه اجتماعی ، برشالوده 

را دارد ، وبازندگی کردن برپايه » حق تغيير دادن معيار« است که 
 . اطاعت ازشريعت وکتاب ورھبرو رسول و الله ، فرق دارد
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  انسان، نميخواھد روشن بشود

   ،، خودش کهبلکه ميخواھد

  شود روشنی وگرمی بِسرچشمه
  

  »پـور فـريدون « ، بـشنـو از » حقيقت« 

  )نايد ( که شعـله ، از تـنـورسـرد ، نايو

  باباطاھر
  

اين اشاره لطيف باباطاھر، که حقيقت را بايد از ايرج پسرفريدون 
شنيد ، چه رابطه ای با تنوروشعله اش دارد ؟ چرا حقيقت ، شعله 

 که حقيقت را چرا، اين ايرج ھست تنورگرم يا کانون گرم ھست ؟
 » ايرج« ، بازبه سراغ  و چرا ما بايد برای شنيدن حقيقتميگويد ؟

ارتا ، ارديبھشت ، « باشد ھمان » ِا ر ِ ز« برويم ؟  چون ايرج که 
خدای ايران، . ارديبھشت، ارتای خوشه بود . ميباشد» ارتای خوشه 

. ود ب» حبه زغالھا افروخته « ، يا  کانون خوشه ھمه تخمھای انسانھا
ھمانگونه که ارتا، خوشه شمرده ميشد، کانون آتش يا منقل آتش، يا 

 برعکس  ارتا،. نيز شمرده ميشد ھمه حبه ھای آتش ِآتشکده
آتش بود ، که اصل ِ «  روشنی نبود ، بلکه اھورامزدای زرتشت ،

افزوده برآن ، آتش ، اصل روشنی وگرمی ھردو .  »روشنی است 
.  باھم ، مسئله بنيادی بود »با گرمی روشنی « جمع کردنبود ، و 

جمع روشنی  .حقيقت ، نميتوانست روشنائی باشد که گرم نيست 
   . باھمست ، وگرمی، جمع بينش ومھر

تن انسانھا ، تنورھا ، يا کانونھا يا منقلھائی بودند که تخم ارتا که ھمان 
، درآنھا افشانده شده بودند ، تا ھمه انسانھا  باشد ،» آتش جان « 

خدا ، به . باشند ) روشنی وگرمی ( خودشان ، سرچشمه حقيقت 
انسانھا ، نور نمی افکند، بلکه آتش وجود خودرا دراجاق تن انسانھا 
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جان درتن انسان ، آتشيست که . ، واين ھمان جان انسان بود  ميافکند
بينشی  ( گرم وروشنِجفت تنورتن اوھست ، وازاين تنوراست که شعله

انسان ، . زبانه ميکشد ميافروزد و) . ورزی است که سرچشمه مھر
) ارتای خوشه = يا تخم سيمرغ ( تنور گرميست ، چون آتش جان 

اين شعله که ازتنور ِ تن او زبانه ميکشد ، وروشنی . دراوھست 
انسان، خودش ، .  ھست )بينش مھرزا (=وگرمی می بخشد، حقيقت
دھا ، انجمن پيون( سرچشمه بينش ومھر ،سرچشمه حقيقت ميشود

حقيقت ، شعله روشنی . ميشود )  ، دوستی، اجتماعسازیسازی
وگرمی است که ازآتش زندگی ھرانسانی که درتنش افروخته ، 

« ، درھرانسانی ، اين آتش جان، يا  درفرھنگ ايرانی  .برميخيزد
ھست ، و فروزش اين آتش است که »  خدايا سيمرغ ِاخگروجود

 سرچشمه روشنی وگرمی يا حقيقت انسان ، خودش. حقيقت ميباشد
، ولی درست اين تنور وجود انسان را اديان وعقايد ومکاتب ھست 

« اين سرچشمه حقيقت ، يا . فلسفی وايدئولوژيھا ، سرد کرده اند 
، برترين گناه شده ، چون اصل سرکشی » کانون آتش بودن انسان 

. ند  ميدان»قدرتھاست که خود را مالک انحصاری حقيقت« ازھمه 
آتش جان که ارتا باشد درقرآن ، ابليس ، يعنی اعدا عدو « ھمين 

است که » حارث « درعربی نام ديگرابليس ، . انسان گرديده است 
اسXم ، انسان . ميباشد » ايرج = ارز = ارس = ارتا « معرب ھمين 

. ساخته است ، تا شعله حقيقت ازتن او، سرنکشد » تنورسرد « را 
ُتنورسرد ، يا گل مـرده«  انسان که حقيقت ، از اين ساخته شده ، »  ِ

، تبديل به باشد »  ارتای آتشين« جان انسان که . پيدايش نمی يابد 
 امروزه نيز انسان ، .ابليس ساخته شده که برترين دشمن انسان ميباشد

، ديگر آرمان کسی نيست ، و ھمه » کانون آتش بودن « به عنوان 
 و ،ويا آن ، روشن بشوند ، روشنفکربشوندميکوشند که فقط ازاين 

آتش ِجان خود را ، ازکانون تن خود، دورساخته ، وبنام ابليس ملعون 
 ، آنراھميشه رجم ميکنند
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  زن وسکوqريته
 

  ـراـچ
    »زن «  -1

    »ماده = جسم= تن  « -2

  » دنيا  « -3

  »جھان فانی = زمان گذرا  « -4

  » بينش حسی  « -5 

  ، ارج خود را درگذشته ، از دست دادند ؟ باھم ھرپنج 

ارج « ، ميتوانند ، به  وچرا آنھا فقط با ھمديگر
  .خود بازگردند  » حقيقی خودواعتبار

  
زمان گذرايا « و ) گيتی ( و دنيا ) تنکردی = تنی ( عالم جسمانی 

. ھستند » زن «  ، ھمه خرد،  و» انديشيدن برپايه حواس « و » فانی 
درعربی نيزبه . ، نام زن ھست » گيتی خانم « سی ، ھنوزھم درفار

ام حباب، ام حاجب، ام ختور، ام سلمة ، ام القا، ام وافر گفته : دنيا 
 »تن کرتی = تنکردی « جھان جسمانی دراوستا وپھلوی به . ميشود 

. است  » زاده شدن اززھدان« گفته ميشود ، که درواقع به معنای 
 ضديت با دنيای .، دنيای جسمانيست ھرچه از زھدان زاده ميشود 

، به معنای » تن « خود واژه .جسمانی ، ضديت مستقيم با زن است 
 . چه تن مرد باشد وچه تن زناست ، اين » زھدان ومجرای زايش « 
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 )يان+ جی( = ھنگ ايران ، تن وجان درفر. ھمه تن ھا ، زن ھستند 
. رابری ميآفرينند باھم جفت وھمزاد وانبازو يوغ ھستند و با ھم درب

  . باشد، و آتش جان ميباشد ، گوھر خِود ِخداھست » جی « جان که 

. ، خدا ميباشد که  ز ن است) جسم ( به عبارت ديگر، درکانون ِ تن 
، نام خدای زمان وزندگی وموسيقی وشناخت است که » جی « خود ِ 

درزمان  خدا درگيتی درتن ھا و.می يابد ) دنيا وزمان ( تحول به گيتی 
  .  ميزيد 

پيدايش می يابد ، ازھمان آتش » خرد  «  ،بينش حواس ، که ازآن
= سوراخ ( جانی ، يعنی گوھر خود خدا ست که از روزنه ھای تن 

بينش ھای . زاده ميشوند ) مجرای زايش = نای = سوفر= سوخر
کانالھای  ( ھمه حواس ، ھمه زايش خود گوھرخدا ، ازروزنه ھای

زرتشت برضد اين اصل . ھستند ) زن ( = ن تن  گوناگو)زايش 
اين بدان معنا ھست که تن وخدا ، ديگرباھم .جفتی وھمزادی برخاست 

. نيست ) کانون آتش ( خدای زرتشت ، ديگر، خوشه . جفت نيستند 
« و ھم به معنای » زادن «دراوستا ، ھم به معنای » زن « ِخود واژه 

.  پديده زايشی ازتن انسانست  بينش، يکبدينسان ،. است » شناختن 
، » روشنی بيکران « اھورامزدايش ، در .  اين را زرتشت نپذيرفت 

است » ا َگرا + َروشنی ِ ان« اين روشنی بيکران دراصل . جای دارد 
بدينسان ديده ) .  تخم ( ، يعنی روشنی بی زھدان و روشنی بی آتش 

و تحول ، ) انی ف( ميشود که دنيا وحواس و زن و تن و زمان گذرا 
  :به قول مولوی . ھمه انسان را دراديان نوری ، ازخدا ، دورميدارند 

  چيست دنيا ، ازخدا ، غافل شدن

  نی قماش ونقره وفرزند وزن

برشالوده  اين بينش مستقيم زايشی ازخود تن انسان که زن ھست ، 
ھمه اين گستره ھا ، باھم ارج واعتبارخود را از دست ميدھند، 

زندگی  . مستـکوqريته ، با زيافتن ارج ِ ھمه آنھا باھسودرست 
درزمان گذرا و بينش مستقيم حسی و زندگی درگيتی ودرتن ، ارزش 

  . خود را ، بدون باز گردانيدن حقوق وارج زن به زن ، ميسرنميگردد 
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ارج دادن به ھريک  . سکوqريته در ژرفايش ، مسئله زن ھست
ارزش دادن به تن .  ديگری را ميکند ازاينھا ، ايجاب دادن ارزش به 

ارزش دادن زمان فانی ، ارزش دادن به . ، ارزش دادن به زن است 
ارزش دادن به تفکرعلمی برپايه آزمايشھای حسی ، باز .زن است 

  .ارزش دادن به زن است 

 

 

 

 

 

 

  حقيقت ، خورشيديست که

 از گوھر ِ خود انسان زاده ميشود
  

  دانسان، نميتواند دروغ بگوي

  وفقط با ترس ازقھر است که دروغ ميگويد

  

  
يا به سخنی  امروزه ھمه ، دعوی روشنفکری وروشنگری دارند ،

بھتر، خود را روشنفکر ميدانند و اين افکار روشن ، آنھا را به 
البته ايرانيان ،  . روشنی ، بايد روشن بکند. روشنگری ميراند 

شنی ِروشنگران رو«  داشتند ، چون  » روشنگران «فرھنگی برضد
 که کفررا ازايمان ، و موءمن را  ،بود» ّتيغ برنده و تيز« ، ھميشه » 

ازکافر، ودروند را ازاشون ، و خودی را ازناخودی ، و حقيقت را 
ازباطل ، و تاريکی را ازخودش که روشنی باشد ، می بريد ، و 
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ّايرانيان، بيشتر ازھمين برندگی وتيزی و سختدلی اين روشنی ، 
رسيدند، و حقيقت را نيز درخارج خود ، ودرخارج سايرانسانھا ميت

ستند ، بلکه حقيقت را ، موجود درگوھرخود انسانھا ميدانستند ، ُنمی ج
اين تجاوز به حق ديگر، به عبارت . که ازانسان ، زائيده ميشود 

درھمه انسانھا ، .  که من بخواھم ديگری را روشن سازم ديگرانست
ِآنھا دنباله دايه يا مامای اين حقيقت . اگون بود تخم حقيقت ھای گون

ھای گوناگون ازخود ميگشتند ، نه دنبال روشنفکرانی که آنھا را با 
  . حقيقتشان روشن ميکنند و مانع پيدايش حقيقت ازخودشان ميشوند 

انسان ، بدين . ِدرفرھنگ ايران ، حقيقت ، زائيدنی ازخودانسانست 
اين . را ازخود بزايد يا از ديگری بزاياند ميانديشيد که چگونه حقيقت 

تخم آتش « حقيقت ، يا ارتا ، يا خدای ايران ، ونخستين عنصر، و
است ، و ھنگامی روشنی از اين آتش درتنورتن » درگوھرھرانسانی 

از ھمين » راستی «  نام دارد ، و خود ِ واژه راستی، زاده ميشود، 
راستی ، پيدايش ارتا يا . است برآمده  » رته=  رته - ا= ارتا « ريشه 

   . ، ازگوھرخودانسانست» تخم آتش « خدا ، يا 

خدا ، . دروجود خود انسان است ) ارتا ( حقيقت ، نطفه ای ازخدا 
خودش را دربذرھايش درانسان ، ميکارد ، می نشاند ، نه اراده 

انسان نمی رود حقيقت  . ھرانسانی ، حامله به خدا ھست. وامرش را 
حقيقت ، .  سی وام کند و بگيرد واز ديگری ، روشن بشود را ازک

آفتابيست که  ازافق ھستی ِ انسان ، طلوع ميکند ، و بايد طلوع بکند ، 
اين بود . و  طلوع اين آفتاب را ازگوھر آتشين خود ، راستی ميناميدند 

نابود کردن راستی ، که سد کردن راه . که حقيقت ، راستی بود 
گوھرانسانھا باشد ، ضديت ودشمنی با حقيقت پيدايش راستی از

  :اين انديشه درروان حافظ زنده باقی ميماند ، ھنگامی که ميگويد .بود 

  خورشيد زايد از نفست کوش ، که صدقبه 

  که از دروغ ، سيه روی  گشت ، صبح نخست

درحاليکه . بسياری ميانگارند که اين صبح نخست ، صبح کاذب است
د پای جھان بينی زرتشتی است که درنخستين اين انديشه حافظ ، ر
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اھريمن که اصل تاريکی ودروغست ، ) نوروز( روز آفرينش 
پديدارميشود و با سياھيش با جھان ميآميزد و با ورود ِ اھريمن ، جھان 

  . چون گوسفند ازگرگ زدارکامه ، ازترس ميلرزد 

صبح ( درجھان بينی زرتشتی ، آفرينش ، ازھمان نخستين لحظه
ازاھريمن ، که اصل تاريکی وترس است ، سياه ميشود ، و ) ست نخ

با دروغ آميخته ميشود و جنگ ميان آفرينش اھورامزدا با اھريمن ، 
  .آغازميشود

ولی فرھنگ اصيل ايران ، به گونه ای 
. َدرگوھرھرانسانی ، آسن خرد ، يا خرد بھمنی ھست .ديگرميانديشيد 
 وکشش به صورت ،ھست»  نيروی درخود ناگنجا «وخردبھمنی ،

فطرت خرد بھمنی انسان ، برضد ، و) ديسيدن ( دادن به خود دارد 
فطرت انسان ، به راستی  . است) قھرو تجاوز وتھديد ( = خشم 

 زاده شود و پيدايش ،خرد بھمنی ، ميخواھد ازخود. کشيده ميشود 
 است ، گستاخنھاد وگوھرانسان ، به اصطXح فرھنگ ايران ، . يابد 

ولی  وجود .  دارد  درمکان وزمانعنی اعتماد به خود درگسترشي
  . » پيدايش وزايش بازميدارد « قھرو تھديد درفراسويش ، اورا از 

اينست که در فرھنگ ايران ، جمشيد که نخستين انسان بوده ،وفطرتا 
خرد بھمنی داشته است ، نخستين کاری را که درروز خرداد 

را » بيم « يکند ، اينست که م) نوروزبزرگ = روزششم سال(
، دشمن » بيم « خرد بھمنی جمشيد ، ميداند که . ازجھان برمياندازد 

اين نخستين کار ِ انسان . پيدايش راستی يا حقيقت ازانسانست 
 برای  »حقيقت« او .  ، با خرد بھمنی اش ھست )جمشيد  (نخستين

يد يعنی قھروتھد( مردمان نميآورد ، بلکه بيم وترس وھراس 
را ازجھان ميزدايد، تا حقيقت ھای گوناگون ) وتجاوزگری وخشونت 

   . انسانھا ، برويندخود ِ گوھر ، از

آنکه بيم دارد وميترسد ، دروغ ميگويد ، بايد دروغ بگويد ، وبرای 
= دروغ بودن « زيستن ، راھی جزدروغ گفتن ودروغ انديشيدن و 

 ايران ، ميخواھد ولی انسان ، درفرھنگ. ندارد » دورويه بودن 
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راستی يا حقيقت، چيست ؟  راستی يا حقيقت ، پيدايش . راست باشد 
اين ارتا . ازانسانست) تخم آتش = ارتا = اخو ( وزايش گوھر انسان 

خود خدا ھست ، خود حقيقت ھست که ) رته =  رته - ا( 
که ميخواھد در زندگی ، ) ارتا ( درگوھرانسانست ، واين خداست 

دراجتماعی ، . ارسازد ، بنا براين نميتواند دروغ بشود خود را پديد
دروغ ھست که پيدايش خدا ازگوھرانسان، با ترس وقھر، باز داشته 

وسرنوشت انسان درايران ، ھزاره ھاست که با قھروترس  . ميشود
وخشونت ، اززايش حقيقت ازخود ، از راست بودن ، بازداشته 

ن درد جانگزا ، درديست که يکی از بھترين نمونه ھای اي. ميشود 
  :خيام دراين رباعی، فرياد ميکند 

  ِخورشيد به گـل ، نھفـت ، می نتوانم

  اسرار زمانه ، گفـت ، می نتوانم

  ازبحرتفکرم ، بر آورد خـرد

  فت می نتوانمُ ، سبـيـمّدری ، که ز

خيام ميگويد که ازسوئی ، طلوع حقيقت را نميتوانم با گل بپوشانم و 
ولی ازسوی ديگر، اسرار زمانه را که درمن ، . نھان سازم 

ازسوئی حقيقت برای . آشکارشده اند ، نميتوانم بگويم و فاش سازم 
پيدايش ، به من فشارميآورد ، و ازسوی ديگر، من حق ندارم که آن را 

  . ازدوسو، زيرفشارھستم . بگويم 

ا ّاين خرد من ، با غواصی دربحرژرف تفکرم ، دری می يابد وازدري
بيرون ميآورد که از ترس ، نميتوانم آنرا سفته کنم تا به رشته بکشم 

ھنوز نيز تفکر درايران ، گرفتار . وبا انديشه ھای ديگرپيوند بدھم 
 .ھمين سرنوشت است 
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  چرا حقيقت ، آب روان است ؟
  

 ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه

  دارد» روان وی ِـج« وـکوزه چه کند آنکس ، ک
  

است ،  » مفاھيم درتجربيات مايه ای انسان«  ، بيان فلسفهاينکه 
با اين خرافه ، . خرافه ايست سازنده ، که بنياد فلسفه را گذاشت 

، غيرازاين » واقعيت فلسفه « ولی .  تفکرفلسفی ، بنياد نھاده شد 
فلسفه ای که بتواند ھمه تجربيات مايه ای انسان . آرمان فلسفه است 

فلسفه زنده .  ُاھيم تبديل کند ، فلسفه ايست مرده که ميافسردرا به مف
مفاھيم خشک وخالی وانتزاعی « ِ، ترجمه تحربيات بنيادی انسان ، به 

 جنبش نوسانی و آويخته ميان نقش و انديشه ، يا «نيست ، بلکه  » 
 به »نقش«تفکرزنده فلسفی ، جنبش از. ھست » صورت ومعنا 

فروماندگی «  است ، نه  » نقش « به »مفھوم«  ، و از »مفھوم«
  . » نقش وصورت « ، و پشت کردن به » وانجماد درمفاھيم انتزاعی 

اين جنبش . معنا يا انديشه ، روانست ، و صورت ونقش ، سفت وثابت 
گنجانيدن . ميان دوضد ، ھميشه بايد درفلسفه باقی بماند، تا زنده باشد 

ت سفت ، ھميشه گرفتار معنای روان و انديشه متحرک ، درصور
تفکرفلسفی ، شنای .  و تفکرفلسفی ، تفکردربحرانست  بحران ميماند

رد ، ـتفکرفلسفی، شنا ی ماھی  ِ خ.  نھنگ در دريای طوفانيست
صورت « البته پيدايش اين بريدگی ميان . دردريای حقيقت ھست 

آنجھان واين جھان « و » خدا وانسان « و» جسم وروح « و» ومعنا 
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است که »  يا تيغ روشنی  ،ّروشنی برنده« ، پيآيند مفھوم » 
  .درفرھنگ ايران ، نبود 

نھاده شده بود ، که » اصل جنبش « بنياد تفکردرفرھنگ ايران ، بر 
است ، ولی ) بدون صورت وبدون ماده ( ی نھرچند ناديدنی وناگرفت

شدن دارد ، و » صورت شدن وجسم « اين اصل جنبش ، کشش به 
، ولی به رغم صورت شدن و ) ميگردد ( ، تحول می پذيرد به آن 

 . ميماند) گريزنده ورمنده ( جسم شدن ، نا ديدنی وناگرفتنی 
وھيچگاه ازھم ، بيصورتی وصورت ، دو حالت تحول به ھم ميباشند 

« ، » ُروشنی بـرنده ، يا تيغ و تيشه نور« ولی با آمدن ِ . جدا نميشوند 
 روشنی ، خلق .، خلق کردن شد » يدن صورت تراش= صورت دادن 

ميکرد ، چون ھرچيزی ھنگامی به وجود ميآمد ، که از سايرچيزھا ، 
ھرکسی خود را موجود و روشن ، می . ّبريده واره وقطع کرده ميشد 

  . باشد )ازديگران ، جدا ( فرد= بريده که  ،يافت

 «پيش فرض ِ. ھرچيزی ، با صورت پيدا کردن ، ھستی می يافت 
بدينسان ، دو .  ّبرنده ، تيغ رِوشنی شد) بينش ( ، روشنی ِ» ورت ص

با آمدن ميترائيسم . جھان مجازی وجھان حقيقی پيدايش يافت 
وزرتشت واديان ابراھيمی ، خدا ، خالق شد ، صانع شد ، نجارشد ، 

که ( درسانسکريت» توشتری « واژه . آھنگرشد ، کوزه سازشد
که نجارباشد، معنای خالق ) يشه است درپھلوی تشيدن باشد وريشه ت

را ..موجودات زنده ، صانع آسمانی ، سازنده قالب انسان وحيوان 
به عبارتی ديگر، صورت ، ازگوھر ومعنا ، يا جسم ازجان . پيداکرد 

، يا اين جھان ازآن جھان ، جداشد ، و تحول يابی ميان صورت ومعنا 
  . ، ازبين رفت) وگيتی ( ن، اين جھان با جھانی ديگر، ميان خدا وانسا

، نماد صورت جدا ازگوھر نبود ، » وزه ـک« درفرھنگ اصيل ايران ، 
را » ھمزاد وجفت ومھروپيوستگی « بلکه وارونه آن ، معنای 

و با داشتن اين معنا درانديشه است که ميتوان رباعيات خيام  . داشت
رفرھنگ د) . درگفتار جداگانه ای بررسی خواھدشد( را درست فھميد 

بود ، ولی اين اصل جنبش که اصل » جنبش « ايران ، اصل جھان ،
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تحول يافتن به صورت ( تحول وشدن وگشتن باشد ، درصورت شدن 
بريده وجدا ) ناديدنی وناگرفتنی بودن ( ، ازبی صورتی ) وجسم 
. ، اين انديشه باقيمانده است » جوی روان « درھمان واژه . نميشد 
جوی آب ، . است  » يوغ= جوگ «  ھمان ،»  آب جوی« واژه 

( = وفنا را نداشت ، بلکه بيان پيوند آب با خاک » گذر آب « معنای 
.  ميرويد جوی، سبزه برکنارپيوند ومھر ِ آب با خاک از. بود ) تخم 

= ارکه = ارکيا« اينست که درھزوارش ديده ميشود که معنای 
ھمين . است » تی جف= يوغ «  يعنی ،، جوی آب» گوھرجھان ھستی 

ازجفت شدن و يوغ شدن  آب با . ھم دارد » کوزه « معنی را واژه 
اين بود که خدا . ِخاک ، گلی پيدايش می يابد که ازآن کوزه ميشود 

وحقيقت ، اين اصل جنبش بود که به ھمه چيزھا ، تحول می يافت 
 صورت يافتن وجسم شدن خدا ، .وھمه چيز، به آن ، تحول می يافت

طبعا ، صورت وکوزه ای که درسفتی . صورتی او ، جدا نيست ازبي
باشد ، ) اصل جھان ھستی ( وانجماد ، برضد اين تحول يابی حقيقت

معموD به مفھوم حقيقت . فقط درمحدوده تنگی ، پذيرفتنی بود 
،  » آب روان وتازنده« درايران ، دوصورت بنيادی داده ميشد ، يکی 

 که گرم ميکرد ھوای جنبان يا ،باد« گری پيکريابی حقيقت بود ، و دي
  . » آتش ميافروخت « و به عبارت آنھا 

آتش گياھی وآتش ) واز، وازيشت ، ئور وازيشت = وای ( ازواژه باد 
باشد ، » فـرن يا پـران «  ھم که آتش جان انسان. ابرساخته ميشد 

 ویجُ« اين بود که انديشه حقيقت ، درشکل .  بود ھوای جنبانھمين 
به .  درعرفان باقی ماند » دريای مواج يا رود وسيل ويا روان و

.... حقيقت آبگونه  ، ميشود درکوزه وسبو وتنگ وجام ومشک و
صورت داد ، ولی آب ، برغم ھمه اين صورتھا ، بی صورت ميماند ، 

 وصورت ، ھميشه ازاو ،وھيچگاه ،صورتی را به خود نميگيرد
 ھمه اديان ومذاھب ومکاتب فلسفی باھمين ديد به. بيگانه ميماند 

  وھمه ، کوزه ھا وسبوھا و جام ،وآموزه ھا و شرايع نگريسته ميشد
ی دارند ولی ھمه اين تھای آب روانی ھستند که ھرچند درخود ، حقيق
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 و آن را ازجريان وپيوستگی با  ،ظروف ، حقيقت را تنگ ميسازند
رھنگيست که مولوی برپايه اين پيشينه ف. ند رُّـجانمايه جھان می ب

  :ميگويد 

 ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه

  دارد» جوی روان « کوزه چه کند آنکس ، کو
ايده آل شناخت درايران ، شنا کردن در دريای معنا يا حقيقت يا خدا 

اساسا واژه ) . شنای رستم در دريا ، در داستان اکوان ديو ( بود 
وقتی ما ھمه . رآمده است آشنا کردن ب = snaشناخت ، ازشنا کردن

اين کوزه ھا وسبوھا وخمره ھا را بشکنيم و اين تنگيھا و ديواره ھا را 
  . بزدائيم تا آنھا درما ، ته نشين گردند و فقط دريای حقيقت باقی بماند 

  چو ماھی باش ، در دريای معنی

  که جز با آب خوش ، ھمدم نگردد

  مXلی نيست ماھی را ز دريا

  ّود او ، خرم نباشدکه بی دريا ، خ

  يکی درياست درعالم ، نھانی

  که دروی ، جز بنی آدم نباشد

ُولی روشنگران ، با روشنی بـرنـده شان ، نه تنھا ازافکار ما ، بلکه  
ای ھمارا کوزه ھای » خود«  و، ساخته اند» صورت « ، ازخود مِا 

  افتاده ايم ، و»خو«ی تنگ کرده اند ، و ھمه مان دراين کوزه ھا
دراين کوزه ھای عقيده وحزب و مذھب ومکتب ومسلک ، درتنگی 

 ھستی خود«  ودرآنجاست که فقط  ،وبريدگی ، بھشت خود را يافته ايم
  .  »  را درمی يابيم وخود
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 ازانسان نيرومند به انسان ناتوان
 

  درفرھنگ ايران ،

  انسانِ  نيرومند، درجھان پيدايش می يابد

  ولی زرتشت ،

  را آفريد ،» ان نِاتوان وفرومانده انس« 

  و انسان نيرومند را دراجتماع ، نابودساخت

 

  
تا گزندی را که زرتشت به فرھنگ ايران زده است ، ازروان وانديشه 
ايرانی ، زدوده نشود ، سرشاری ونيرومندی اش، پديدار نخواھد شد ، 
و با اين نيرومندی وسرشاری وغنای وجودی ھست که ميتواند 

رد ايرانيان را ـدست وپای خ. ان ازنو دراستقXلش ، برپا خيزد درجھ
 بی و، زرتشت ، با زنجيرھای گران بسته وازجنبش انداخته است 

رھائی از زرتشت ، باززائی ورنسانس فرھنگی ايران ، غيرممکن 
  . ميباشد 

برضد گرانيگاه فرھنگ ايران و  ) 29يسنا، ھات ( زرتشت در گاتا 
برای درک اين سرود زرتشت ، . ی برخاست اصالت خرد انسان

آشنا شد، تا ژرفای گفته زرتشت » گوشورون « بايستی با اصطXح 
ايرانيان ، تصوير خدا يا آنچه را خدائيست ، ازمجموعه . را دريافت 

مثX اصل آزار، مجموعه  . به ھم پيوسته آن عناصردرمی يافتند
ک کل ، در يک گرگ بود که دري) ھمه درندگان ( = گرگھا ی جھان 

مثX اصل دين ، زنخدائی بود که دين نام . به ھم بپيوندد  بزرگ ،
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به عبارت ديگر . ، زيبا بود » ھمچند ھمه زيبايان جھان « داشت ، و 
دين ، . درجھان بود » خوشه به ھم پيوسته ھم زيبائيھا « ، مجموعه يا 

يتی است ، ائيھای انسانھا وگاصل زيبائی است ، چون خوشه ھمه زيب
) خوشه ھمه زيبائيھای جھان وانسانھا ( انسان ، اين اصل زيبائی و در

 ولو آنکه اورا ھم آگاھانه نشناسد ، ولی ھرانسانی ، ،موجود ھست
 ودر درون يا ،عاشق اين زنخدای زيبائی درخود است که دين نام دارد

را اين زنخدای زيبا که ھمه زيبائيھای جھان وانسان ھا . گوھر اوست 
خوانده ميشد و  » ریـپ« درخود به ھم پيوسته داشت ، ونزد مردم ، 

  . دخترشاه پريان بشمارميرفت 

 ، که مجموعه پيوسته ھمه جانھا باشد در اصل جانھمينسان ، 
 يا خوشه ای فراز درخت ھمه - 1تصاويرگوناگون عبارت بندی ميشد ،

ی دردريا  يا ماھی ا- 2بود ، ) فراخکرت ( تخمه در دريای وروکش 
 يا گاوی بود که کناررود وه - 3بود که آبستن به ھمه تخمه ھا است ، 

برآمده وبرابر با » گی « که ازريشه » گاو « واژه . دائيتی ميزيست 
، نام خود خدا  ھست ، و اين واژه » زندگی« آن ھست ، به معنای 

  بوده است و نام رام »گی «نام سيمرغ ،. ھم ھست ) ارتا = سيمرغ ( 
 خدا ، اين) . که به معنای زندگی است(  بوده است »ژی=جی«نيز، 

. شمرده ميشده است  ) مجموعه يا خوشه ھمه زندگان(اصل زندگی 
را ، يا آن سيمرغ ) گوش ئورون ( = گفتن اينکه کسی اين گاو 

خدا به معنای « ، يا آن ماھی را آفريده است ، نفی اصالت )خوشه ( 
» خوشه به ھم پيوسته زندگان « يا » مهاصل زندگی موجود درھ= 

ودرست دراين سرود زرتشت ، اھورامزدا ، آفريننده . ميباشد 
به عبارت ديگر، مجموعه . ميشود ) اصل زندگی = گاو( گوشورون 

  .ھمه زندگان ، ازاين پس ، اصل زندگی نيست 

، باشد، آفريده ميشود » ُگـش ئورون= گاو «اصل زندگی که 
  ).ديگر، ازخود ، نيست ( اخته ميشود وازاصالت ، اند

درفرھنگ ايران ، گوشورون ، که مجموعه جانھای زندگان باشد، 
، در )خدا ( ارتا خوشت= افشانده شدن ِ خوشه ارتا « چيزی جز 
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) ارتا = اخو= فرن يا پرن ( آتش جان . نبوده است ) ّفرخ زاد ( زمين 
جھان (  درتن که نخستين عنصرھرجانی ھست ، ازگوھر خود خدا ،

= سنگ = يوغ ( افشانده ميشود واين دو ، باھم ، ھمآفرين ) جسمانی 
) گوھرخود خدا ( اين آتش جان وھمبغ ميشوند ، و = .. ) مر = ييما 

ميگردد ، واين خرد »  يا بينش ھای حواس،خرد« ، درتن ، تبديل به 
است که نگھبان ھرجانی از گزند و ازخشم وتجاوز و زور وقھر 

  .  است

گوھر خدائی ، درھرتنی ، دراثرھمآفرينی وانبازی وھمزوری 
می يابد ،  »خرد نگھبان وسامانده وآراينده «، تحول به ) نيرومندی ( 

اين . و ميتواند زندگی را از ظلم وتجاوز وزور وتھديد برھاند 
سرانديشه بنيادی فرھنگ ايران ، دراين سرود زرتشت،  از زرتشت 

 .درد ونفی وطرد ميگرد

  

ُگش ئو « ِارتباط   با مسئله اجتماع انسانی» َرون ُ
  

ِدراين سرودزرتشت، مسئله انسان واجتماع انسانی وبشريت ، در 
کل « که درحقيقت » ئورون + ُگـش« ِچھارچوبه ھمين اصطXح 

  . باشد، طرح ميگردد » جھان زندگی ، جانھای بی آزار 

و اين گوش مسئله ای را که زرتشت دراين سرود، طرح ميکند 
گله ،ئورون ، نزد اھورامزدا از ناتوانی خود در دفع آزاروستم وقھر

کاوه و « وشکايت ميکند ، چيزی جزھمان مسئله نيست که در داستان 
درشاھنامه به شيوه ای ديگر، و با پاسخی ديگر، » درفش کاويان 

طرح شده است ، که بيانگرفرھنگ اصيل ايران ميباشد، و به کلی 
  .  آموزه زرتشت است درتضاد با

کاوه درقيام برضد ضحاک ، که اصل آزار جان وخرد انسانی است ، 
نام دارد ،  » ُدرفش گـش« درست درفشی را بر ميافرازد که دراوستا 

با (ضحاک. است » ُدرفش گـش ئورون « يا به عبارت ديگر ، 
 وبه آزردن جان ،نيز با آزردن جان ِ جانوران آغازميکند) اھريمن 


